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رخداد حادثه ها 

کلاهبرداری با رسیدهای 
الکترونیکی جعلی

شــرق: متهمی که با ارائه رســیدهای جعلی  �
پرداخــت الکترونیکــی، یک میلیــاردو۶۰۰ میلیون 
ریال کلاهبرداری کرده بود، دســتگیر شد. سرهنگ 
کارآگاه قاسم دســتخال، رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهی پایتخت گفت: بیست وپنجم اردیبهشت ماه 
پرونده  ای با موضوع کلاهبــرداری از طریق فضای 
مجازی در دادســرای ناحیه۳۱ تهران تشــکیل و با 
دســتور قضائی پرونده برای رسیدگی تخصصی به 
پایگاه ســوم پلیس آگاهی ارجاع شد. رئیس پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی تهــران اظهار کرد: شــاکی با 
حضور در پلیس آگاهــی گفت: چند روز قبل برای 
فــروش تلفن همراهم به مبلــغ ۱۲۰ میلیون ریال 
آگهی فروش در فضای مجازی ثبت کردم تا اینکه 
شــخصی به نام یونس با من تماس گرفت و گفت 
قصــد خرید گوشــی ام را دارد. زمانی که به جلوی 
در منــزل ما آمد به بهانه اینکــه مبلغ موصوف را 
می توان از طریق اپلیکیشــن ها پرداخت و نیازی به 
مراجعه به بانک و دستگاه ATM نیست، تقاضای 
پرداخت وجه با اســتفاده از همراه بانک را کرد، در 
ادامــه با واردکردن شماره حســابم پس از دقایقی 
تصویر فیش پرداختی الکترونیکی در گوشی اش را 
به من نشان داد و اظهار کرد، پیامک بانک را حدود 
یک ســاعت دیگر دریافت می کنم، من هم اعتماد 
کــردم و تلفن همراهم را به همــراه جعبه اش به 
او دادم. پــس از ســاعتی با بانک تمــاس گرفتم و 
متوجه شــدم پولی به حسابم واریز نشده و خریدار 
کلاهبردار بوده اســت. این مقــام انتظامی افزود: 
کارآگاهــان در تحقیقات پلیســی دریافتند متهم با 
شناســایی فروشــندگان که ارزش ریالــی کالاهای 
فروشــی را حدود ۱۰۰ میلیون ریال در ســایت های 
خرید و فروش درج کرده بودند، به سراغ آنها رفته 
و با ارائــه تصویر جعلی پرداخــت الکترونیکی از 
فروشــندگان کلاهبرداری می کرده است. وی بیان 
کرد: کارآگاهان در مرحله بعدی از تحقیقات پلیسی 
با شناسایی هویت و مخفیگاه متهم با دستور دادیار 
دادســرای ناحیه ۳۱ تهران وی را در مخفیگاهش 
در حوالی بلوار کشــاورز دستگیر کردند و به پایگاه 
سوم پلیس آگاهی انتقال دادند. رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهی با اشــاره به اینکــه متهم به ۱۲ فقره 
کلاهبرداری به ارزش یک میلیاردو ۶۰۰ میلیون ریال 
اعتراف کرد، گفت: متهم با دستور قضائی و صدور 

قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.

انهدام باند ۷نفری سارقان مغازه
شرق: ســه برادر و دو همدستشان که از مغازه  �

و کارگاه لوســتر و انباری لاستیک خودرو در جنوب 
پایتخت ســرقت کرده بودند، به همراه دو مال خر 
دستگیر شدند. سرهنگ کرم یوسفوند، رئیس پایگاه 
نهم پلیس آگاهی پایتخت گفت: یکم اردیبهشــت 
امسال پرونده  ای با موضوع سرقت از مغازه و کارگاه 
لوسترسازی با شکایت مالک مغازه در کلانتری ۱۳۱ 
شهرری تشکل شد و با دستور قضائی برای رسیدگی 
تخصصی پرونده به پایگاه نهم پلیس آگاهی ارجاع 
شــد. وی بیان کرد: شــاکی با حضور در پایگاه نهم 
اظهار کرد روز قبل هنگام مراجعه به مغازه متوجه 
تخریب قفــل و کرکره در ورودی مغازه ام شــدم و 
پس از ورود مشــاهده کردم ســارق یا ســارقان ۴۰ 
عدد لوستر، آینه و شمعدان و لوازم لوسترسازی به 
ارزش دو میلیارد ریال سرقت کرده اند. رئیس پایگاه 
نهم پلیــس آگاهی عنوان کــرد: کارآگاهان در گام 
اول تحقیقات به محل وقوع جرم رفته و در بازدید 
میدانی صحنه ســرقت متوجه شدند سارقان پس 
از سرقت دستگاه ضبط کننده ویدئویی دوربین را با 
خود برده اند. وی با اشاره با اینکه دوربین مداربسته 
مغازه مجهز به ذخیره ســازی آنلایــن بوده گفت: 
تصاویر ســارقان از لحظه ورود ثبت شــده بود که 
کارآگاهان با دیدن تصاویر ضبط شده هر سه سارق 
را که برادر و در گذشــته به جرم ســرقت احشــام 
دســتگیر شــده بودند، شناســایی کردند. این مقام 
انتظامی در ادامه گفت: با شناســایی هر سه سارق 
به نام های پرویز، جمشید و ناصر همدستان آنها به 
نام های حمید و رضا نیز شناسایی شدند. این مقام 
انتظامی با اشــاره به اینکه در رســیدگی به پرونده 
متوجه شــدیم متهمان علاوه بر ســرقت از مغازه 
شاکی، از انبار لاستیک واقع درخیابان فدائیان اسلام 
۱۲۰ حلقه لاســتیک بــه ارزش یک میلیــاردو ۸۰۰ 
میلیون ریال نیز سرقت کرده اند، گفت: با انعکاس 
موضــوع به مرجع قضائی دســتگیری متهمان در 
دستور کار تیم های عملیاتی پایگاه نهم این پلیس 
قرار گرفت و در ادامه مشــخص شــد سه برادر به 
شهرستان های شمالی کشور گریخته اند. یوسفوند با 
بیان اینکه با اخذ نیابت قضائی تیمی از کارآگاهان 
به شهرســتان محل اختفای متهمــان اعزام و در 
یک عملیات پلیســی موفق شــدند هر سه برادر را 
در حالی که قصد متواری شــدن از محل را داشتند 
دســتگیر کنند، ادامه داد: در بازرســی از مخفیگاه 
متهمان ۲۲ عدد لوستر، ساعت دیواری، شمعدانی 
و لوازم لوسترسازی و بدلیجات کشف شد و متهمان 
به همراه اموال مسروقه به این پایگاه منتقل شدند. 
وی اضافه کرد: با دســتگیری این ســه برادر سارق 
در گام بعــدی از تحقیقات پلیســی، مخفیگاه دو 
همدســت دیگر متهمان نیز در محله های جنوب 
تهران شناســایی و با هماهنگی های قضائی هر دو 
متهم دســتگیر شدند. این مقام پلیســی ابراز کرد: 
متهمان در بازجویی های اولیه اظهار کردند حمید 
در سرقت ها نقش زاغ زن را داشت و قبل از سرقت، 
محل هــا را شناســایی می کرد و با طراحی نقشــه 
سرقت توسط سه برادر سرقت از کارگاه لوسترسازی 
و انبار لاستیک را انجام داده اند. سرهنگ یوسفوند 
با اشــاره به اینکه هر دو مال خر اموال مسروقه به 
نام های میلاد و ســعید توسط کارآگاهان شناسایی 
و دستگیر شدند، بیان کرد: متهمان پرونده با دستور 
قضائی بــرای تحقیقات تکمیلی و کشــف زوایای 
پنهــان پرونده در اختیار تیم مبارزه با ســرقت های 

خاص پلیس آگاهی قرار دارند.

آزادی گروگان پس از ۵۶ روز
دادســتان ریگان از آزادی گروگان ۳۴ساله اهل  �

بم به همت ســربازان گمنام امــام زمان (عج) در 
اطلاعات سپاه شهرستان ریگان از چنگال آدم  ربایان 
خبر داد. علی ســخنگو با بیان اینکــه این فرد ۳۱ 
فروردین امســال توسط افراد ناشناس از شهرستان 
بم ربوده شــده بود، اظهار کرد: با تلاش و پیگیری 
مســتمر عوامل اطلاعاتی ســپاه شهرستان ریگان، 
ســران طوایف و ریش سفیدان جوان ۳۴ساله بمی 
پس از ۵۶ روز اســارت از چنــگال آدم  ربایان آزاد 
شــد. دادســتان ریگان با بیان اینکــه آدم ربایان با 
هدف اخاذی پس از ربودن این فرد او را به اســتان 
سیستان و بلوچســتان منتقل کــرده و در تماس با 
خانواده اش خواستار دریافت مبالغ زیادی وجه نقد 
برای آزادی گروگان شــدند، افزود: فرد ربوده شــده 
صحیح و ســالم به آغوش خانواده بازگشــت و با 
توجه به اطلاعات به دست آمده دستگیری عاملان 

جرم در دستور کار نیرو های امنیتی قرار دارد.

راننده ۱۶ساله، خود و ۴ نفر دیگر  را 
به کام مرگ برد

راننده نوجوان پژوپــارس در تصادفی در محور  �
قیدار به همدان موجب مرگ خود و چهار نفر دیگر 
شد. عباس مظفری، رئیس پلیس راه استان زنجان 
با بیان اینکه این تصادف آخر شــب یکشــنبه روی 
داد، گفت: این تصــادف بین دو خودروی پژوپارس 
و وانت رخ داد که ســه کشته در محل و دو کشته 
در بیمارســتان بر جای گذاشت. مظفری ادامه داد: 
راننده خودروی پژوپــارس که عامل وقوع تصادف 
بوده اســت گواهینامــه رانندگی نداشــت. در این 
تصــادف علاوه بر مرگ راننده ۱۶ســاله پژوپارس و 
دو سرنشین این خودرو که آنها هم نوجوان بودند، 
راننده و سرنشــین خودروی مقابل که زن و شوهر 

بودند، هم جان خود را از دست دادند.

شــرق: مردی جوان که پســرخاله اش را به همراه 
همســر و فرزند خردســال او به قتل رسانده است، 
در بازجویی ها حســادت را انگیزه اش از این جنایت 

اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مــا، کارآگاهان جنایی تهران 
صبح روز یکشنبه وقتی از قتل سه عضو یک خانواده 
در برج ســپید منطقه مرزداران مطلع شدند به آنجا 
رفتند و فهمیدند زن و شوهر و دختر شش ساله شان 
با ضربات چاقو کشــته شده اند. در تحقیقات معلوم 
شــد بخشی از این برج به مرد مقتول به ارث رسیده 
و او در آنجا با پســرخاله و دایی هایش شــریک بود. 
پســرخاله مقتول نیز در همان ســاختمان سکونت 
داشت و دو نفر از همســایه ها در بازجویی ها اعلام 
کردنــد او را در حــال واردکــردن ضربــات مرگ بار 
دیده انــد؛ به این ترتیــب، این مرد به عنــوان مظنون 
شــناخته شد و هنگامی که به محل جنایت بازگشت 
دســتگیر شــد، اما ابتدا منکر قتل بود تا اینکه صبح 
دیــروز وقتی در شــعبه ۷ دادســرای جنایی تهران 
ازسوی بازپرس بخشوده تحت بازجویی قرار گرفت، 

به این کشتار اعتراف کرد.
متهم گفت: من و پسرخاله ام وضع مالی خوبی 
داشــتیم اما او پولدارتر از من بود. زمین برج ســپید 
از مادربزرگم به مادرهای ما به ارث رســیده و چون 
خاله ام فوت شــده آنجا به پســرخاله ام رسیده بود، 
اما مادر من هنوز زنده بــود و من به صورت قانونی 
ســهمی از برج نداشــتم. با اینکه به ظاهــر پولدار 
بودم، امــا اموالم متعلــق به خودم نبــود. در این 
میان همســرم هم بــه پســرخاله ام و خانواده اش 
خیلــی حســادت می کــرد و همیــن حســادت و 

چشم وهم چشــمی ها باعث شــده بود فشار زیادی 
روی من باشــد؛ برای مثال او به تازگی یک دســتگاه 
تلویزیــون ۶۰ میلیــون تومانــی و یک انگشــتر ۴۰ 
میلیون تومانی برای همســرش خریده بود، البته ما 
اختلاف مالی خیلی کوچکی هم داشتیم. همه اینها 
باعث شــد درنهایت او را به همــراه زن و بچه اش 

به قتل برسانم.
متهــم درباره وقایع روز حادثــه گفت: خودروی 
پســرخاله ام توقیف شــده بــود و مــا روز قبل قرار 
گذاشــتیم با هــم برای آزادکــردن ماشــین برویم. 
بعــد هم قــرار بود بــرای مشخص شــدن کارهای 
ملکی همراه دایی هایمان بــه دفترخانه برویم. من 
مبتلا به ام اس هســتم. ســاعت ۱۰ شب قبل از قتل 

قرص خــوردم و خوابیدم. هشــت صبــح روز بعد 
به خانه پســرخاله ام رفتــم و در زدم. او بیرون آمد 
و درحالی کــه به موضوعاتی بر ســر مســائل مالی 
معتــرض بود، به مــن گفت بهتر اســت فقط برای 
آزادکردن ماشــین برویم و در محضر حاضر نشویم. 
او گفت به زودی ســهمش را از برج می فروشــد و 
به مناطق شمالی شــهر می رود تا زندگی بهتری را 
شروع کند. همان طورکه مشغول صحبت بود دکمه 
آسانســور را زد تا پایین برویم. من یک کیف داشــتم 
که همیشــه از گردنم آویــزان و چاقویی داخل آن 
بود. ناگهان چاقو را درآوردم و پســرخاله ام را زدم. 
بعد جســدش را داخل آپارتمان انداختم. در همین 
هنــگام دختر شش ســاله مقتول به هــال آمد و با 

دیدن صحنه گریه کرد. زن پســرخاله ام که در اتاق 
بود بچــه اش را صدا زد که بــرود و دوباره بخوابد. 
مــن در همین هنگام با چاقو به گردن آن کودک هم 
ضربه زدم. بعد به اتاق خواب رفتم. زن پسرخاله ام 
با دیدن من ترســید و خودش را در گوشه ای از اتاق 
جمع کرد. به  طرفش رفتم و او را هم کشــتم. بعد 

دستانم را شستم و از خانه بیرون آمدم.
متهم ادامه داد: به ســرایدار بــرج گفتم جلوی 
واحد پســرخاله ام کمی خون گوشت و مرغ ریخته 
و از او خواســتم آنجا را تمیز کند. ســپس ســوار بر 
ماشــینم از خانه بیرون آمدم. در خیابان ســتارخان 
بــودم که برادرم تلفن زد و خبر قتــل را به من داد. 
بعد دایی ام تماس گرفت و از من خواست زودتر به 
برج بروم. من هم این کار را کردم اما فکر نمی کردم 
کســی متوجه شده باشد قتل کار من است. وقتی به 
ســاختمان رسیدم در آنجا دســتگیر شدم، ولی قتل 

را انکار کردم.
این مــرد در پایان اظهاراتش گفت: من اشــتباه 
بزرگی انجام داده و از کارم پشــیمان هســتم. من از 
دست پســرخاله ام ناراحت بودم و با همسر و بچه 
او مشــکلی نداشــتم و نباید چنیــن کاری را انجام 
می دادم. مــن را همین امروز اعــدام کنید تا راحت 
شــوم. فقط اجازه ندهید بچــه ام از موضوع باخبر 
شــود. او شــاگرد اول مدرسه اســت و نمی خواهم 

زندگی اش به خاطر اشتباه من به هم بریزد.
بنــا بر ایــن گــزارش، بازپــرس بعد از شــنیدن 
حرف هــای این متهم برای او قرار بازداشــت صادر 
کــرد و متهم در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار 

گرفت تا تحقیقات از او کامل شود.

شرق: مرد افغان بعد از اینکه متوجه شد همسرش 
عاشــق جوانی ایرانی شــده است، نقشــه قتل او را 

طراحی و اجرا کرد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم مدعی است بعد از 
اینکه همســرش را با یک جوان ایرانی دیده، او را به 

قتلگاه کشانده است.
متهم که دیروز در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان 
تهران پای میز محاکمه رفت، مدعی شــد قصد قتل 
نداشته و می خواسته همسرش را به دادگاه بکشاند.
او که مرد جوانی اســت، بعد از قتل همســرش 
موضــوع را به پلیس گزارش داده و خود را تســلیم 
مأمــوران کرده بود. متهــم در بازجویی ها گفت: دو 
ســال قبل یک روز وقتی به خانه آمدم متوجه شدم 
همســرم در حال تماشــای عکس هــا و فیلم هایی 
عجیب است. وقتی گوشی او را گرفتم، متوجه شدم 

همسرم با فردی رابطه دارد، اما او انکار کرد.
متهــم گفت: مدتــی بعد یک روز متوجه شــدم 
همسرم در حال تماشــای فیلم نامناسبی است. این 
موضوع من را خیلی عصبانی کرد و با هم جروبحث 
و دعــوا کردیــم. همســرم به من گفــت خودش را 
می کشــد و بعد هــم تیغی را که دســتش بود روی 
دســتش کشــید. من بلافاصله او را به بیمارســتان 
رساندم و نجاتش دادم. بعد از مدتی بستری شدن در 
بیمارســتان، روزی که قرار بود مرخص شود، مددکار 
بیمارستان من را صدا زد و گفت رفتاری نکن که کار 
دســت خودت بدهی. تو دو بچه داری و باید مراقب 
آنها باشــی. اگر همسرت دوســت ندارد با تو زندگی 

کند نباید او را وادار کنی.
متهــم در ادامه اعترافاتــش گفت: من حرف آن 
مــددکار را قبول کــردم و دیگر قصدی بــرای اینکه 
زنم را آزار بدهم نداشــتم. به دنبال مدرک بودم که 
از طریق آن بتوانم شــکایت کنم و همسرم را طلاق 
بدهم. می دانســتم همســرم در گوشــی اش عکس 
و فیلم زیادی دارد و می خواســتم آنها را به دســت 
آورم. بعد شــکایت کنم و همســرم را طلاق بدهم 
و بــروم. یــک روز قبل از حادثه داشــتم از ســر کار 
برمی گشــتم که همســرم را دیدم. او در پارک با یک 

جوان ایرانی نشســته بود. از دیدن این صحنه خیلی 
عصبانی شــدم و همان جا بود کــه تصمیم خودم را 
برای کشــتن او گرفتم. نمی خواســتم جلوی بچه ها 
این کار را بکنم، ضمن اینکه می خواســتم بچه هایم 
در امان باشــند و بعد از من و مادرشــان کسی باشد 
کــه از آنها نگهــداری کند، به همیــن خاطر به یک 
نحــوی همســرم را راضی کــردم به خانــه برادرم 
برویــم. بچه هایم را همراه برادرم و زن برادرم بیرون 
فرستادم و در خانه برادرم دوباره سر همین موضوع 
با همسرم جروبحث کردیم. به او گفتم وقتی داشت 
با جــوان ایرانی صحبت می کرد و در پارک نشســته 
بود، او را دیدم. همسرم که دیگر نمی توانست چیزی 
را انــکار کند قبول کرد با آن پســر رابطه دارد و بعد 
هم با عصبانیــت به من گفت تو حــق نداری برای 
من تعیین تکلیف کنی و من هر کاری بخواهم انجام 
می دهم. حتی به من گفت باز هم آن پســر جوان را 
می بینــد و همچنان با او در ارتبــاط خواهد بود. من 
همه عمرم برای زن و بچه ام زحمت کشــیده بودم 
و بــرای اینکــه آنها راحت زندگی کننــد همه روز را 
کار می کردم. ضایعات جمع می کردم و می فروختم 
و با پول این کار که خیلی کار ســختی اســت زندگی 
خوبی برای زن و بچه ام درست کرده بودم. زنم مادر 
بچه هایم بود و من نمی خواســتم به او آسیبی وارد 
کنم، بااین حال او طوری با من حرف زد که انگار هیچ 
ارزشــی ندارم. وقتی آن حرف ها را به من زد، آن قدر 
عصبانی شــدم که ابتدا او را خفه کردم و بعد برای 
اینکه مطمئن شــوم مرده اســت، با چاقو گلویش را 

بریدم.
متهــم ادامــه داد: بعد از قتل با بــرادرم تماس 
گرفتم و از او درخواســت کمک کردم. وقتی برادرم 
آمد، موضــوع را به پلیس گــزارش داد و من هم تا 
آمدن پلیس و دســتگیری منتظر نشستم و بعد هم 

شــرق: دختر چوپان با شــکایتی به دادگاه ادعا کرد 
از ســوی جوان کارخانه داری مورد سوءاســتفاده و 
تعرض قرار گرفته اســت و درخواست مجازات مرد 

کارخانه دار را مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار ما، این دختر جوان مدتی قبل 
به مأموران پلیس ورامین مراجعه کرد و مدعی شد 
مورد سوءاســتفاده صاحبکارش قرار گرفته است. با 
توجه به ادعــای این دختر جوان، مأموران تحقیقات 
اولیه را انجام دادند و ســپس مرد جوان را شناسایی 
و بــه دادگاه معرفی کردند. این پرونــده با توجه به 
مطرح شدن مسئله تجاوز، از بدو تحقیقات به شعبه 
۱۱ دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد. روز 
گذشــته دختر جوان به قضات شــعبه ۱۱ گفت: من 
و برادرم تنها زندگــی می کنیم. وقتی پدر و مادرمان 
فوت کردند، ما از شهرستان به تهران آمدیم تا کاری 
پیــدا کنیم. برادرم هم با دخترخالــه ام ازدواج کرده 
بــود که از او جدا شــد و ما با هــم زندگی می کنیم. 
صاحبــکار من مــرد کارخانه داری اســت که تعداد 
زیادی هم دام دارد و صاحب چند دامداری اســت. 
او ما را به عنوان چوپان اســتخدام کرد. چوپان های 
زیادی برای او کار می کننــد، بااین حال به ما هم کار 
داد تــا اینکه یک روز وقتی دام هــا را از چرا آوردم و 
در آغل گذاشــتم، من را به دفترش صدا زد و بعد از 
من خواست با او رابطه داشته باشم. به من گفت اگر 
با او رابطه داشــته باشم، با من ازدواج می کند. قبول 
نکردم و گفتم اهل این کارها نیستم. وقتی مقاومت 

من را دید، به ســمتم حمله و بــه زور به من تعرض 
کــرد. او در اتاق کارش این کار را انجام داد. تا من به 
خودم بیایم و متوجه شــوم چه اتفاقی برایم افتاده 
است، چند روزی طول کشید. بعد از آن فهمیدم از او 

باردار شده ام و تصمیم گرفتم شکایت کنم.
این در حالی اســت که مرد کارخانــه دار مدعی 
است دختر جوان دروغ می گوید. او به قضات گفت: 
من فرد آبرودار و ثروتمندی هستم و این دختر درباره 
مــن دروغ می گوید. او قصــد دارد من را بی آبرو کند 
تا قبول کنم به او پول بدهــم. درحالی که من لطف 
زیادی به او کردم و دختر جوان و برادرش را که آواره 
بودند و خانه و زندگی نداشــتند پناه دادم و آنها را از 
بدبختی نجات دادم. من هیــچ کاری نکردم و هیچ 

اتهامی را قبول ندارم.
وقتی دختر جوان گفته های صاحبکارش را شنید، 
ادعا کرد در دفتر کار او دوربین مداربسته وجود دارد 
و قضات می توانند فیلم ضبط شــده دوربین را مورد 

بررسی قرار دهند.
قضات بعد از شــور، دختر جوان و متهم را برای 
انجــام آزمایش هــای دی ان ای به پزشــکی قانونی 
معرفــی کردند. همچنین قضات از پزشــکی قانونی 
خواستند تا درباره ادعای دختر مبنی بر بارداربودنش 
نیز بررسی لازم را انجام دهند و با انجام آزمایش های 

دی ان ای اعلام کنند پدر این بچه کیست.
برای متهم نیز از ســوی دادگاه قرار وثیقه صادر 
شد و در صورت عدم تأمین آن بازداشت خواهد شد.

خودم را تسلیم مأموران کردم. من حتی گوشی تلفن 
همراه همســرم را به مأموران دادم تا بررسی کنند و 
عکس و فیلم را پیــدا کنند که البته نمی دانم موفق 
شــده اند یا نه. اما من اطمینان داشتم که همسرم با 

فردی رابطه دارد.
صــدور  و  جــوان  مــرد  گفته هــای  از  بعــد 
کیفرخواســت، پرونده به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده شــد تا مرد جوان محاکمه 

شــود. ایــن در حالی بود که پدر و مادر همســرش 
درخواســت قصــاص او را کرده بودنــد. از آنجایی 
که پــدر متهم فــوت کــرده اســت و دو فرزندش 
جد پدری نداشــتند که به جــای نوه های صغیرش 
درخواســتش را مطرح کند، معاون اول قوه قضائیه 
باید در این خصوص درخواســت خود را به دادگاه 
ارائــه می کرد، اما ابلاغیــه ای در ایــن رابطه برای 
معاون اول ارسال نشده و او درخواست خود را ارائه 
نکرده بود، بنابراین وقت رسیدگی تا زمان اعلام نظر 

درخصوص دو فرزند صغیر مقتول تجدید شد.
این در حالی اســت که بر اساس گفته های متهم 
در دادگاه، فرزندانش با پدر و مادر همسرش زندگی 

می کنند و فعلا آنها از بچه ها مراقبت می کنند.

 دختر چوپان صاحبکارش را به تعرض متهم کرد

 متهم به قتل ادعا کرد:
همسرم خیانت کرد، او را کشتم

عامل جنایت هولناک خانوادگی در اعترافاتش چه گفت


